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   2 نیلوفر مسیح، 1آذرپیک آرش
  

  چکیده
بندي و  مقوله )1384(با کتاب جنس سومبراي اولین بار در ایران  که ست اشعري ژانريفر

فونی،  مدرنیستی مانند؛ پلی هاي پست اغلب داراي ویژگی هارائه شدهایی  نمونه .تئورایز شد
ی عمودنگرانه یعن در زاویۀ هاي باز، بازي با دستورزبان زبانی، آغازهاي ناگهانی و پایان بازي

ی فراشعر در سیستم طولاست.  در شعر محوري گونه سیستمحرکتی فرارونده براي گذر از هر
دهد. یعنی  هو کلمه می کوینی طولی به شعر ماهو شعر جاي خود را در مسیر ت شعر ما سبک

فراشعر در ساحت طولی، توأمان نه مقید و نه منکر هیچ یک از ساحات مکشوف و نامکشوف 
قید و شرط و متعالی شعر از  هنر بی شناسانۀ ه به نگاه هستیهنري کلمه نخواهد بود. و با توج

ها، ژانرها، و مکاتب شعري، داستانی و دیگر ژانرها در  تمامیت فضاي نگرشی و نگارشی سبک
  که به روش  این نوشتار .برد شناسانه بهره می ستیمحور کردن این نگاه ه مهلراستاي ک

ن در هاي آ فی منسجم از فراشعر و شاخصهدرصدد است تا تعری تحلیلی فراهم آمده،-توصیفی
که این عنوان را  ییها هد. تا مشخص شود که فراشعر در مکتب اصالت کلمه با نامادبیات ارائه د

  متفاوت و تمایز است. ،کشند یدك می
  شناسی شعرریانج، ادبی آلگوریتمهفتاد،  مدرن، شعر دهۀ مدرن، فراشعر پست پستشعر کلمات کلیدي:

  

                                                             
 

  )مسئول(نویسنده  )فرائیسم( ایران گرایان کلمه اندیشکدة پژوهشگر .1

Arashazarpeik5858@gmail.com 

  
   )فرائیسم( ایران گرایان کلمه اندیشکدة پژوهشگر .2

niloufarmasih@gmail.com 
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  مقدمه
 عناصر از یا و کشد نقد به را آن و باشد شعر دربارة که شعري کلمه، اصالت مکتب در فراشعر
 از تعالی به رسیدن براي که شعري چنین  هم نیست؛ کند صحبت متن در شعري

 در ابزار یک عنوان به ها پتانسیل این از چند هر نیست، هم کند استفاده فراهنجارگریزي
 نیز فراشعر بلکه پذیرد نمی هدف عنوان به را تعاریف این اما ،کند می استفاده متن خدمت
 نخست،. کند می دنبال را محوريهدف سه که ادبی ست طریقتی گرا، کلمه فراداستان همانند
 ادبی هاي سیستم دیگر سوي به شعر در خویش ادبیِ شدة درونی سیستم از دانشورانه فراروي

 دیگر سوي به شعر شدة درونی جنسیت از فراروي دوم، ؛-بالقوه چه و بالفعل چه-ژانر این در
 تمام با داستان جنسیت ویژه به باشند، مؤثر ما متن کردن تر هنري در توانند می که ژانرهایی
 این در ادبی ناگفتۀ و گفته هاي پتانسیل از استفاده هدف، البته آن، زیرمجموعۀ ژانرهاي

 باعث تنها امر این زیرا ،اند شده کشف پیشاپیش که ابعادي ناهدفمند آمیزش نه هاست، نحله
 تمام از فراروي هدف، سومین و شد؛ خواهد مستقل هویتی بدون گون، مخنث متونی پیدایش
 از فراروي و -فردي ذوق و قلمی قدرت به عنایت با البته-است بالفعل  ادبی هاي پتانسیل
 انگیزة با -شعر و داستان یعنی ادبیات، هنر برتر هاي جنسیت ویژه به-ادبی گوناگون ژانرهاي

 و شعر هاي الهه سیطرة علت به ها قرن هنر، دنیاي متأسفانه که ادبی بالقوة فضاهاي کشف
 به شعر« با برابر گاه هیچ کلمه هنري حقیقت زیرا است بوده غافل بالقوه فضاهاي این از داستان

 ناگفتۀ و نهفته هاي لایه کشف و بوده نهایت بی کلمه دنیاي. نیست »هیچ دیگر و داستان علاوة
 ست جستجوگري و پوینده هاي قلم اهداف از عریان، متن یک خلق براي واژگان سوم جنسیت

 محصور ادبی، هاي جنسیت و ها شریعت فراخ ظاهر به اما تنگ چارچوبۀ در را خود گاه هیچ که
 شود متن کردن تر هنري باعث که بالفعلی و بالقوه پتانسیل هر از میان این در و اند نکرده

) 320: 1396 همکاران، و آذرپیک(.باشد... و شطح هنرمندانه، شعارهاي اگر حتی ،کنند می استفاده
 پویندگان و جستجوگر هاي قلم شوربختانه که اي بالقوه هاي پتانسیل یعنی کلمه سومِ جنسیت
 هنر این بر داستان و شعر مسلط ژانرهاي چراي و چون بی حکومت علت به-ادبیات هنر راستین

 و ایستایی هرگز نهایت، بی سوي به حرکت که گرفت نادیده نباید. اند مانده غافل ها آن از -	والا
 نخست، درجۀ در امر همین و مقصد نه است، مقصود نهایت، بی زیرا ،ندارد پایان نقطۀ

 تحقیر یا انکار به دست که دارد بازمی میدان این به ورود از چنان  آن را متوسط استعدادهاي
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 این به ورود از نیز را برتر استعدادهاي و توانا هاي قلم اکثر شاید حتی و زنند می آن ظاهري
  )322:همان(. بهراساند پایان بی دنیاي

خواهد با پیشنهاد  میهاي هنر متعالی شعر است و  تکوینی سنت سیستم افقی فراشعر ادامۀ
  گون به کشف ابعاد و ساحات دیگر در جهان شعر دست یازد. فضاهاي دیگر

فونیک،  فراشعر مولتی مدرن، پستتارهاي فراشعري با عناوین فراشعر و انواع نوشژانر فراشعر 
تألیف آرش  1384با کتاب جنس سوم در سال ، فراشعر مرکزافزا و ... افزا هم فونی فراشعر پلی

د. و تا پیش ر رسمی کرایران و جهان اعلام حضو آذرپیک که آنتولوژي این ژانر بود در ادبیات
د به تبعیت از نگاه تز و در ادبیات ایران وجود نداشت، هر چن» فراشعر«واژةاز آن کلید 

اما  ،شد گاه به ذهن متبادر میفراشعر ناخودآ رب در مقابل فراداستان کلیدواژةدار غمتز آنتی
به  ؛است قناعت شده  شعر تنها به شعر دربارة ،فراشعر در غرب داراي مانیفست خاصی نیست

 »metapoetry«انگلیسیو به »المیتاشعر«با نام فراشعر و در عربی هاي اخیر در سال«که:اي گونه
در این ) 5: 1402فرد،  (کریمی»پردازد. عري که به موضوع شعر میمطرح شده عبارت است از ش

هاي فراشعر را مورد بررسی قرار  ابتدا به تعریف فراشعر خواهیم پرداخت، سپس ویژگی نوشتار
  . پردازیم می هاي آن و شاخصه آیکونیکال فراشعر خواهیم داد و در نهایت به تشریح

  بیان مسئله
وجوه شخصیتی،  ، که در آنفراشعر است گانۀ هاي پنج کی از سیستمفراشعر آیکونیکال، ی

سرنوشتی، درك و فهم پدیدارها، عاطفیدن و اندیشه و... تابع اصل انتخاب و سرشتی و 
هاي انتخاب، و چگونگی رخداد این  آیکون از این رو .قرارگیري در وضعیت متافنومنیکال است

کند. در این  ها در متن نقش محوري را در خلق و ایجاد سیستم آیکونیکال ایفا می انتخاب
ها و مکان و  ها، راوي موازي است، که فضا، کاراکترها، دیالوگ سیستم هر انتخاب یک جهان

 ،افزا فونی هم پلی(سیستم پیشنهادي فراشعر طلبد. تا پیش از این چهار خود را میزمان خاص 
یا حدیث  نفس حدیث ،شعر نیک و مرکزافزا) توسط آرش آذرپیکفو مولتی مدرنیسم، پست

محوري از جهان شعر  نگرشی فراشعر، سوژه-نگارشی وةاجتماع یا دربارة اجتماع بود. اما در شی
درونی -برونی و برون- نهایی هستند که وقایع را تحلیل درو رخت بربسته و کاراکترها دگرسوژه

. فراشعر آیکونیکال باشند د و هر یک داراي صداي خاص خود میمن کاراکترها شخصیتکنند. می
این جستجو تلاشی  کشد. از این رو چالش میجهان واقع و جهان متن به اصل انتخاب را در 
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نیکال در فراشعر چگونه وضعیتی گویی به این پرسش است، که وضعیت متافنوم براي پاسخ

فراشعر آیکونیکال چه  آیا این وضعیت در جهان واقع مصداق عینی دارد یا خیر؟ باشد؟ می
  مدرن دارد؟ نسبتی با فراشعر پست

  پژوهش پیشینۀ
 توان به مله میمقالات فراوانی نگارش یافته است. از ج د فراشعر کتب وتا به حال در مور

  هاي زیر اشاره کرد: کتاب

  ) آرش آذرپیک، مهري مهدویان1384جنس سوم (_1

) آرش آذرپیک، هنگامه اهورا، 1396هاي یلدا و کلمه کلید جهان هولوگرافیک ( چشم_2
  نیلوفر مسیح

  علی رشیدي ) آریو همتی و1400( 1400جنبش ادبی  _3

سارا  ) آرش آذرپیک، پوریا منصوري یاراحمدي، ستی1402اند ( ها از زبان گریخته واژه_4
  سوشیان

  :هاي فراشعري مانند مجموعه

  نظریانمریم ) 1389فرازن ( _1

  صمصامی ) ثنا1399( هاي یک پرنسس جنوبی فرازن عاشقانه _2

  ) نیلوفر مسیح1400جنس سوم ( _3

  رش آذرپیک) آ1399شود ( میشیخ اشراق عاشق  _4

  مقالات:

  ) نیلوفر مسیح1400کرا در ادبیات ایران ( فراشعر کلمه _1

) منیژه 1401بررسی فراشعر به عنون ژانر مادر در مکتب اصالت کلمه (عریانیسم) ( _2
  ، سمیه گرامیسفیدبري
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رپیک، آرش آذ) 1401ستامد شعر مرکزافزاي ایران (چند کاراکتر د یک رخداد از زاویۀ_3
  سارا سوشیان، هنگامه اهورا ستی

هاي آرش  نامه یات و درسپژوهشی در مکتب ادبی پدیدارشناسی با تکیه بر نظر _4
  احمديسارا سوشیان، پوریا منصوري یار ی) ست1401آذرپیک (

  هاي پژوهش: پرسش

  فراشعر چیست؟_1

  هاي فراشعر کدام است؟ گیویژ_2

  آیند؟ می هاي فراشعر چگونه پدید انواع سیستم_3

  آید؟ چگونه پدید میفراشعر آیکونیکال _4

   ل کدام است؟هاي سیستم فراشعر آیکونیکا مؤلفه_5

  ها تحلیل داده

  فراشعر:
- برون و برونی- درون مشکک هستیِ در نگره اي گونه و شناسیک هستی نگرگاه نوعی شعر

 شناسانه هستی هنريِ روایت بنیان این بنیان بر. هستی به سیستماتیک اي نگره نه است، درونی
 زمینه، بر بنا جهان ادبیات تاریخ در محل و نسل و عصر هر در شعر هنرِ میتوسیِ جهانِ یعنی
 و شده کشف کلمه-انسان بیرونیِ-درونی دنیاي از هایی ساحت زبان، ارگانیک ضرورت و زمانه

 ظرفیت و قدرت بر بنا که است گرفته شکل ادبیات در پارادایمی و سیستم کشف، هر بنیاد بر
 سبک مانند سیستماتیکی هاي شاکله آن بیانیِ و زبانی تحول توانش شده،  کشف ساحت آن

 در جهانی یا ملی بومی، هاي نهضت و مکاتب تر، گسترده اي گونه به یا و دوره یا جمعی یا فردي
 داراي هم با ادبی هاي سیستم این گاه که است گرفته شکل - شرط و قید بی-متعالی هنر این

(ر.ك. مقدمه  .اند داده ارائه شعر از خاص تعریفی یک هر و اند بوده نگارشی-نگرشی تضادهاي
مانیفستی » جنس سوم«هشتاد و با چاپ کتاب  ایل دهۀدر او )65: 1400آذرپیک: همتی و رشیدي، 

توسط آرش آذرپیک بنیانگذار مکتب اصالت » فراشعر«ر در جهان شعر و ادبیات به نام نوظهو
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 ،لذا در این تعریف شعر یک سیستم نیست )2: 1401بري و گرامی، (سفید. کلمه معرفی گردید

  شناسانه است.  بلکه یک نگرگاه هستی

 فرابعديِ وجود یعنی لوگوس جز نیست چیزي ادبیات وجوديِ حقیقت عریانیسم، نگرگاه در
 در فرمیک ظرفیت هیچ انکار بدون آن به دادن اصالت با که کلمه وجوديِ جامع مقام یا کلمه
 وارد... و فلسفی هنري، ادبی، نامکشوف و مکشوف هاي فرم تمام ادبیات، و هنر اندیشه، تاریخ
 هیچ انکار بدون هنر و ادبیات اندیشه، نامکشوف و مکشوف هاي روایت تمام گرایی، فرافرم حیطۀ

هنري، ادبی، نامکشوف و مکشوف ساختارهاي تمام گرایی، فراروایت حیطۀ وارد روایتی ظرفیت 
 ادبی، هنري، معانی تمام و فراساختارگرایی ي حیطه وارد ظرفیتی هیچ انکار بدون... و فلسفی
... و فرامعناگرایی حیطۀ وارد نامکشوف و مکشوف معناییِ ساحت هیچ انکار بدون... و فلسفی
(ر.ك. مقدمه:  .ست فراروي اصل در بسیط حرکت و جانبه همه جهانِ نمود این و شد خواهند

نه - بنابراین حرکت بسیط در متن از یک سو رو به جلو )68: 1400همتی و رشیدي: 
گرا و کاملاً پویا است. چون غایت نهایی در  بوده و از سوي دیگر در زیر بنا عمیق -گرایانه تکامل

 تی همه جانبه، طولی، عرضی، درونی،حرکت بسیط حرکهاست.  اصالت کلمه بازگشت به بنیان
رود و در هیچ سیستم متوقف  شعوري فراتر می و در کل حرکتی است که از دایرة برونی
  )129(همان:گردد.  نمی

ها فقط و فقط  ها و مکتب سبک همۀ  ریف نوین از شعر، در سیستمتا پیش از فراشعر و تع
جا بود. اما مکتب  بر کردند. و الگوهاي متعین پیشینی پا ابزارهاي بیانی و زبانی تغییر می

مند،  شخصیت چندصدايِ(کاراکتر تحلیلی،لت کلمه با چندین پیشنهاد اعم ازاصا
افزایی در عین  افزایی و هم گرانگاري، خودافزایی در عین و حین هم گرانگاري، فراسوژه دگرسوژه

وهاي متعین پیشینی براي محوري و الگ از سیستم ژانریک بودگی، ...) و حین خودافزایی، پلی
ساحاتی از بنیان روایت شعري جهان، و کشف ساحاتی دیگر از لوگوس فراروي کرده  استحالۀ

محوري و  است و در یک حرکت بسیط طولی یعنی حرکت شعر براي فراروي به سمت کلمه
ها در دنیاي هنري کلمه و حرکت بسیط  وم یعنی حرکت به سمت سایر سیستمجنس س

آن بسط و پیشرفت خود شعر عرضی، یعنی حرکت شعر به خلق فضاها و عناصر ادبی و هدف 
 گانۀهاي سه سیستمبوده و خود سیستم شعر هدف است. چه شاعرانه شدن متن براي هر

که اغلب  محورهاي شعر فراروي از سیستمنی شوند. بنابراین فراشعر یع فراشعر خلق می
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محورند به سمت کشف فضاهایی از لوگوس که نخستین سیستم شعر اجتماعی در جهان  سوژه
  )38-32: 1402: (آذرپیک، و همکارانا نمود بخشیده است. شعر و شعر جهان ر

 هاي جنبهیک نگاه هنرمندانه است که روساخت دستگاه دستوري را با عدول از « فراشعر
دادن حضور دیگرگون با محور قرار  ر آندهد و در کنا وار سوق می»نقطه«خطی به سمت اشکال

هاي مستتر در زیر ساخت را به  گونه تعریف، شناسه و توضیح گرامري، لایه واژگان خارج از هر
ست که بتواند  اي جا که رسمیت نظام دستوري تنها لحظه تا آن رساند اوج آشکارگی می

(آذرپیک و همکاران، » ماید.بصري نگارنده را به مخاطب القا ن -فکري-مکنونات حسیها و  مکاشفه
1384 :31(  

  هاي فراشعر ویژگی  
  :کاراکتردرونی _برونی، برون_درونتحلیل  _1

شناسی  درونی بنا بر هستی-برونی و برون-هاي آن تحلیل درون راشعر و سیستمدر ف
 در را فضایی پدیدارها و کاراکترها دیدن تر جامع هرچه براي فراشعر«پدیدارشناسانه است. 

 فراشعر، در پس است، افتاده اتفاق زدایی محوري سوژه آن در که دهد می نویسنده قرار اختیار
 به محوري ابژه و سوژه نگاه کند، می ارائه متن در خودش طریق از را خود پدیدار هر چون

 متن در خود پدیداري و کاراکتر هر یافته، استحاله محوري دگرسوژه نگاه به کلاسیک معناي
 و کنش جهان گرا کلمه متن جهانِ لذا کند؛ می بیان خود نگاه از را جهان و شده سوژه به تبدیل

 متن در کاراکترها پدیدارشناسانۀ تحلیل محصول نیز نگاه نوع این که است ها دگرسوژه واکنش
: 1400(ر.ك. مقدمه، همتی و رشیدي، » دهد می ارائه را گرا کلمه پدیدارشناسی نوعی خود و بوده
محوري  محوري در ساحت متن و عدم کلیشه به عدم انگارگان» تحلیل«از نگاه آذرپیک،  )136

- دیالوگ بدین گونه روایت در مواجهه، انتخاب و نمایانگی کاراکترها در اثر است. و
 انواع فراشعر، در )230: 1400،نوروزعلی، آذرپیک مقدمه.ك.(ر محوري وارد جهان شعر شد. مونولوگ

 پرانتز یعنی اپوخه در شود تحمیل پدیدارها بر خارج از که هایی تحلیل و ها فرض پیش ها، نگاه
 .کند بیان خودش طریق از را خود صداي فرضی پیش هیچ ها بدون شود. تا کاراکتر می گذاشته
 ولو است، گونه فرض پیش نگاه گونه هیچ بدون پدیدارها خود طبیعی دکلماسیون عرصۀ و متن

فراشعر کاراکترها فرصت  محورِ مونولوگ-بنابراین در روایت دیالوگ .باشد راوي صداي نگاه این
واسطه برقرار کنند و انواع عواطف و  یابند که ابتدا با درونیات خود ارتباط بی آن را می
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ها را سامان بدهند. و  اع مونولوگانو در متناحساسات خود را در متن به تحلیل بنشینند و 

دهد که با جهان واقع و  محوري این فرصت را به کاراکترها می دیالوگ ،در فراشعر که دیگر این
ها را تحلیل و تفسیر کنند. از این  وقایع اطرافشان ارتباط برقرار کنند و از لحاظ روانشناختی آن

   هاي سیاه و سپید مواجه نیستیم. در فراشعر با تیپ رو

  :محور مونولوگ-روایت دیالوگ _2

- دیالوگ  متن روایت شدنِ محور کلمه سمت به فراروي منظور به گرا کلمه فراشعر در
 آن در که هستیم مواجه افتد. در متون پیشافراشعر با روایتی می اتفاق محور در اثر مونولوگ
 چند با گاهی و شوند نمی بیان متن در گاهی ها دیالوگ و شوند می بیان راوي زبان از کاراکترها

 بوده کمرنگ بسیار شعر در کاراکترها حضور پس شود؛ می ابراز کاراکترها حضور کوتاه دیالوگ
 نقل و روایت را داستان و صحبت مخاطب با کاراکترها از بیش متن در که است راوي این و

 حتی و نویسنده راوي، و دارند حضور متن در خود کاراکترها گرا، کلمه فراشعر در .کند می
 و درونی گویی تک منولوگ، دیالوگ، داراي متن در مستقل کاراکتري عنوان به نیز مخاطب

 درونی هاي گویی تک و ها منولوگ ها، دیالوگ عهدة بر متن حرکت. هستند خود خاص صداي
   )138: 1400(ر.ك. مقدمه، همتی، و رشیدي، .دارند دیالوگ مخاطب با که بوده

) 2) روایت سنت که داراي آغاز و پایان مشخص است 1اصولاً چند نوع روایت وجود دارد:
مالیسم که برشی از واقعیت بدون آغاز و  ) روایت مینی3روایت مدرن که داراي پایان باز است 

که  ) روایت فراشعر5نهایت  رو د هاي باز است مدرن که داراي پایان ) روایت پست4پایان است 
تمثیل فیل در اتاق  :رد مانندیگ هاي روایتی را در بر می فراروایت نام دارد. فرارویت تمام ساحت

ست  تاریک مولانا، که در صورت تاریک بودن اتاق تنها بخشی از جوارح فیل عریان و مشخص ا
بیند، اما در صورتی که فیل در  درك خود قسمتی از فیل را می و هر کس بنابر ساحت و زاویۀ

گردد. فراشعر درصدد است فضایی در  روشنایی قرار گیرد، تمام بندن او مشخص و عریان می
ر اقتضاي مکان، زمان، و... هاي روایت بتوانند هر یک خود را بناب فراهم آورد که تا تمام ساحت

افزایی سه ساحت عین و  جامعیت انسان و کلمه یعنی هم بنابراین در فراروایتخشد. نمود ب
نمود  اجازة ها بدون حذف، تحقیر و تصغیر دیگري افتد. و تمام این روایت ذهن و زبان اتفاق می

هاي لوگوسیک کلمه  اي از لایه گرایی هر روایت لایه محور نیست. در فراروایت دارند. و یک روایت
شود. که به تمام  انضمامی بستر ظهور و زایش فراهم میشود. و براي فرامعناي  آشکار می
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فرامعنا یک ساحت وجودي انضمامی (لوگوس انضمامی) شود.  معناهاي پیشینی ارجاع داده می
اما  ؛هیچ نهادي نیست آوانگارد دارد. فرامعنا برساختۀازگشت است که به معناهاي پیشین ب

 کنند. سیستماتیک و نهادي میافراد آن را  زمانه و رخدادها و بنابر زمینه و نهادها آن را
    )orianism.com:1398(آذرپیک، 

  گرایی: محورزدایی و دگرسوژه سوژه _3

دهد تا رها قرار این فرصت را در اختیار کاراکت زدایی، درصدد است محوري با سوژه فراشعر
خود نیز دگرسوژه عر سوژه نمایش دهد، در فراشعر شادید خود را به عنوان دگر زاویۀجهان و 

 و سوژه نگاهدر فراشعر بیند. بنابراین  کاراکترها را ابژه می که تماماي  اندیشنده است مه سوژة
 کنش جهان فراشعر جهانِو  یافته، استحاله محوري دگرسوژه به کلاسیک معناي به محوري ابژه

اصالت کلمه، شاعر در شعر پیشا ) orianism.com: 1397(آذرپیک، . است ها دگرسوژه واکنش و
دید خود  جهان متن را از زاویۀ رفت، از این رو شناساي او به شمار می سوژه و تمام متن تابع

فاعل شناسا است که با سایر  هر کاراکتري در متن خود یک سوژةنگریست. اما در فراشعر  می
اظ فراشعر از ست. از این لحها دیالکتیک ادراکی برقرار ا پدیدارها دگرسوژه است و میان آن

محورزدایی کرده و حتی کاراکترها با جهان  زدایی یا سوژه شاعر یا راوي در متن آشنایی سوژة
گرایانه دارد. در نگاه کلاسیک شاعر سوژه و سایر عناصر متن ابژه بودند  اي دگرسوژه واقع رابطه

   (همان) محورانه با یکدیگر دارند. اما در فراشعر شاعر و عناصر متن رابطه دگرسوژه

  :فرافرم _4

است. مثلاً یک اثر فراشعري با   فرافرم یک روایت است که داراي ساحات متنوع و گوناگونی
دهد  با حفظ مرکزیت و روایت مشخص در سه فضا یا ساحت کمکیک، تراژدي، و درام رخ می

توان از شعر  دهد. یا می ، تراژدي و درام هر روزه رخ میکزندگی روزمره در اوج فضاهایی کمی
  )58: 1400(ر.ك.مقدمه، مسیح، افزاي سه ساحت ذهنی، عینی و زبانی است.  زبانه یاد کرد که هم

  قالب شناور:_5

از لحاظ قالبی فراشعر داراي قالب شناور است یعنی فراشعر قالب تعریف شده و داراي 
ساحت یا اپیزود از متن  افتد. بلکه هر در یک قالب نیز اتفاق نمی و الگوي متعین پیشینی ندارد

راوي، کاراکترها، دگرگونش بنابر تغییر لحن، دگرگونش روایت، دگرگونش تواند  می
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 مود ببخشد. از این لحاظ با تغییر راوي،قوالب خاص خود را در یک اثر ن . زمانشی، و.._مکانشی

توان از هفت دستگاه  کمیک، تراژدي و درام) و... می(انواع رخدادهاتغییر حالت راوي، 
هاي منثور شعري و انواع قوالب بهره برد. لذا قالب شناور است و ثابت و  موسیقیایی و انواع شیوه

شود فراشعر ژانري فراقالبیک است.  ایستا یا از پیش تعیین شده نیست. بنابراین گفته می
    orianism.com):1398(آذرپیک،

  گذاري برشتی:  صلهاف_6

 چون  هم متن، در نویسنده و راوي گاه گه مکانی و زمانی فاصلۀ ایجاد براي نیز فراشعر در
 در راوي دیالوگ اغلب و دارند گفتمان و دیالوگ کاراکترها دیگر و مخاطب با کاراکترها سایر

 به نگارشی هاي علامت این از توان می که گیرد می قرار پرانتز درون نویسنده دیالوگ و گیومه
 در را نویسنده و راوي احساسات و ها قضاوت ها، فرض پیش که برد نام نیز هوسرلی اپوخۀ عنوان
 تحلیل فراشعر در بنابراین نکند؛ تحمیل کاراکترها و متن بر را نگاهی تا داده جاي خود

 توان می و رسیده افزایی هم به برشتی گذاري فاصله با کاراکترها برونی و درونی پدیدارشناسانۀ
 برشتی - هوسرلی اندیشگانی پشتوانۀ داراي که کرد یاد نمادي عنوان به فراشعر در پرانتز از

 را اموري خواننده به و کرده مسئله بیان نویسنده آن در که پیشامتن موارد، این بر علاوه. است
 به نویس عریان آن ضمن و شود می محسوب متن در گذاري فاصله جمله از دهد، می توضیح

 .است نویسندهذهنی  تصرفات و خیال زادة و نیست واقعی متن این که دهد می پیام مخاطب
  )138: 1400(ر.ك. مقدمه: همتی و رشیدي، 

  : ژانریک پلی متنی فراشعر _7

 است، کلمه وجودي جامع مقام سمت به فراروي فراشعر رسالت کلمه اصالت مکتب نگاه از
... و مکلاسیس یسم،رومانت رئالیسم، سورئالیسم، شعري مکاتب بعدگراي تک هاي سیستم در شعر
  تعریف هاي سیستم تابع و محدود بعدگرا، تک نیز متن لزوماً و است نگارش براي واسطه یک
 و بوده محوري کلمه سمت به طولی بسیط حرکت که گرا کلمه فراشعر در اما بود؛ خواهد شده

 به... و ها تحمیدیه و محاورات ها، نامه انواع فلسفی، متن نمایشنامه، داستان، هاي پتانسیل از
 داناي نگاه ذیل ژانریک پلی متن یک برد می بهره عریان متن خدمت در پتانسیلی و ابزار عنوان

 در است ممکن و آیند می هم گرد متن یک در مختلف ژانرهاي زیرا رسد؛ می افزایی هم به کل
  .بیاورند وجود به و ناهمگون همگونیا مونتاژي  کولاژ و شوند ترکیب هم با ژانرها متن یک
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  هاي فراشعر ستمانواع سی
  افزا هم فونیک فراشعر پلی _1

 عنوان به ها قالب تا گرفته ها سبک و ژانرها ها، مکتب از ها سیستم افزا هم فونیک پلی در
 اما ،است مطرح ها سیستم از فراروي بحث افزا هم فونیک پلی در. اعتبارند داراي کلمه فرزندان
 ها سیستم تمام از قلم و دهند نمی دست از را خود اعتبار نگارش و نگرش حین در ها سیستم

 ثابت یک هیچ در اما ،شود می شناور ها آن شدنِ  تجربه باز قابل هايلایه در کند می عدول
 اما باشند، مکتبیک پلی و ژانریک پلی قالبیک، پلی فونیک، پلی توانند می آثار بنابراین ماند؛ نمی

 بنا که سیستمی نه دارد، اصالت شده عریان فضاي و ساحت کشف، آن فونیک، مولتی سبک در
  )82: 1400(ر.ك.مقدمه: همتی و رشیدي،  است. شده تنیده آن دور خاص اي زمینه و زمانه بر

  فونیک مولتیفراشعر  - 2

 فضاي و کشف اما باشند داشته مصرف  تاریخ توانند می ها سیستم فونیک، مولتی سبک در
 از را خود اصالت زمان گذر در عنوان هیچ به اند شده بنا ها آن اساس بر ها سیستم که مکشوفی

 که آن دلیل به اما نیستند اعتبارمند دیگر ها سیستم فونیک، مولتی سبک در. دهند نمی دست
 اصالتی را ها آن کشف کند می عریان را لوگوس از ساحتی سیستم هر مکشوف فضاي و کشف
 مؤلف که این با فونیک مولتی فراشعرِ در ...است مکانی-فرازمان لوگوس که چرا بخشیم می ابدي

 از سرشار متن و باشند زن ،است ممکن او فراشعر اصلی کاراکترهاي اما باشد مرد تواند می
 مندانۀ معرفت شهود و کشف بنابراین دهد؛ رخ تواند می هم آن وارون که شود زنانه هاي نگاه
 و برونی-درون تحلیل حفظ با باید اش	ثلاثه چندصدایی هاي	سیستم در فراشعرنویس یک

 اقتصاديِ-سیاسی-اجتماعی طبقۀ خود، زندگیِ خود، جنسِ از فراتر آن همان در درونی-برون
 کشانیدن عمل به با فراشعر )80همان:( .باشد... و خود زمانۀ خود، مسلک خود، نژاد خود،

 نوعی به انسانی جامعۀ زوایاي تمام و چیز همه در سوم جنس نظریۀ و ادراکی دیالکتیک
  )87 :1402، (آذرپیک و همکاران .است مردمی و راستین دموکراسی و متعالی انسانیت تمرین

پدیدارشناسی  مرکزافزا در فراشعر که بر پایۀ سیستم در شاخۀ: مرکزافزافراشعر -3 
از پدیدارها و  يفراگرایی شکل گرفته است، یک یا تعدادي بسیار محدود انضمامی در اندیشۀ

شناسی شاعرانه از دیدگاه انواع پدیدارها و  رخدادهاي ذهنی و عینی را در ساحت هستی
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دانه و من نري و شاعرانه و در عین حال بینشرخدادهاي ذهنی و عینی مورد تدقیق و تحقیق ه

و...  ها ها و نمایشنامه ها، فیلم افزا، تمام داستانمی دهیم. تا پیش از فراشعر مرکز ورانه قرار انشد
کلیت بر تمام کاراکترها، ها در  و نگرش و عواطف نگارنده اند گرایی نگارش یافته براساس سوژه

اما در ) 50: 1402، آذرپیک و همکاران( ها و ... بی تردید حاکم است. دازيپر ها، صحنه نویسی دیالوگ
گرایی  افزا که بر بستر دکترین پدیدارشناسی انضمامی شکل گرفته است دگرسوژهفراشعر مرکز

را مطرح کرده که در این نوع پدیدارشناسی، در نگریستن به رخدادها یا پدیدارها، هیچ قضاوتی 
افزا، شاعر ر مرکزشود. بنابراین در ساحت فراشع را نه حذف، نه انکار و نه تحقیر و تصغیر می

 ایگاه سوژه خلع شده و تمام دنیاي اندیشگانی و عاطفی او یا دربراي نخستین بار از ج
 :(همان شود. سوژه دخیل در رخداد بیان میمشخص نویسنده یا در ریختمان یک دگر دگرسوژة

53(   

  مدرن: فراشعر پست _4

  وجود دارد:مدرن در ایران  تا به حال چهار رویکرد شعري نسبت به پست

محور آثار شعري  ،) کلمهکه جسدیت (فیزیک درونی کردن مکتب زبان توسط براهنی _1
  بازي با ماتریال (جسد) کلمات را هدف خود قرار داده بودند.  او بود. یعنی

هاي  هاي جهان امروز، محور شعر در وضعیت دیگر است مانند گفتمان بازي با گفتمان _2
  .اخلاقی و اندیشگانی

هاي شعر در شعر، روایت  چگونگی خلق شعر، تکنیک بازي با روایت و سرایش خود شعر،_3
شعر در شعر، وضعیت سرایش شعر، گزارش سرایش شعر در خود شعر، بازي آرش آذرپیک بود 

 از این رو .آنتولوژي جنس سوم محصول این نگرش بود هفتاد شکل گرفت. و در اواخر دهۀکه 
 ر. در فراشعرقم خوردزمانی  در این برهۀو فراشعر آیکونیکال مدرن  فراشعر پستگیري  شکل
، انواع تفکرات انتقادي هاي بیانی واع بازينو ا هاي زبانی مدرن رویکرد فراگرایی، انواع بازي پست

بازي با آواها و صداي اشیاء در متن، ترکیب اوزان،  فونی، مدرنیسم، چندصدایی و پلی عصر پست
گذاري  ژانریک بودن، فاصله یلشکست روایت، پ اسکیزوفرنی، تئوري سیال در متن،فضاي 
هاي باز و  در مورد راوي و نویسنده، پایان ، معناستیزي و معناگریزي، توضیح شعربرشتی

  حتی فلسفه و شعر در متناز میان برداشتن مرز نثر و شعر و  ، تخیل انتقادي،آغازهاي ناگهانی
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هاي  نسیلارو به تمام پت ،مکتب اصالت کلمه آغوشش را فراشعرِ بنابراین ست.نمود یافته ا و...
مدرنیسم گشوده است و با بسامد تعمدي و ارائه مانیفست که از  گرایی پست کلمه و حتی نسبی

انر فراشعر براي نخستین بار در ایران ژ اند؛ توانسته است گیري سبک هاي شکل شاخصه
 )metapoetry( مدرن ایران با فراشعر چند تعریف فراشعر پست. هر مدرن را ارائه دهد پست

اي به این  پیشنهادات نوآورانه آرش آذرپیک . وهاي بسیاري است غرب داراي تمایزات و تفاوت
برخی آذرپیک را تنها بنیانگذار مکتب اصالت کلمه آن را ایرانیزه کرده است. اما ژانر افزوده و 

 ندر تاریخ شعر ایرا )farapoetry(گذار ژانر فراشعر رپیک پایهآگاه نیستند که آذ دانند و می
و  )multi-content(چندمحتوایی فون،  ر اثر اجراهاي جدیدي از جهان پلیاست که در ه

و  ها ها فرم و به نوعی تمام تکنیک .ود بخشیده استمرا ن )multilingual(چندگویشی 
افزایی رسانیده تا در  خود به هم درونۀمدرنیستی را در هاي پسا پیشنهادهاي تمام نحله

بخشد. انواع پسامدرنیستی (پسامدرنیسم مشرقی) را تحقق سیستمی همواره باز شعر جامع 
و عدم باور به سازد. و خواننده را بین باورپذیري  میا، کولاژها، بستري چل تیکه را برمونتاژه

) orianism.com:1400(آذرپیک،  .دارد می  می پارادوکسیکال متن معلق نگهپیشنهادهاي مفهو
به اهتمام آرش آذرپیک و مهدویان واضح » جنس سوم« نابر شواهد و بررسی آثار مجموعۀب

 و هشتاد در کنار مکاتب بیت، سانفرانسیسکو، هفتاد هاي منتشر شده در دهۀ که فراشعراست 
، درن در ایرانم مدرن و در عصر پست توانسته است در شعر پست سیاه و شعر زبان،کوهستان 

مدرن  از دکتر علی تسلیمی آغاز کند، که همان فراشعر پستکتب ادبی کرمانشاه را به نقل م
) فراشعرهاي 1384» (جنس سوم« نتشر شده در آنتولوژيآثار ماغلب باشد. بنابراین  می

مدرن)  مکتب ادبی کرمانشاه (فراشعر پست باشند. زیرا تا زمان اعلام حضور مدرن می پست
داستان  ه داستانی دربارةمدرن شکل گرفته بود ک مدرنیستی تنها فراداستان پست ادبیات پست
مدرن به  در ایران، فراشعر پستدهد. بنابراین  می در مورد داستان توضیحاتی ارئه بود و راوي

 ها و آثار بسیاري کتابها  این مؤلفه کرمانشاه پیروانی یافته که بنابرتبعیت از مکتب ادبی 
      نتشار یافته است. ا

متد و سبک جمعی تولید نکرد و  گونه مانیفست، ها، این نحله در شعر هیچ ضدجریان _4
دانستند. این گروه به جاي مکتب  گونه سبک جمعی و مانیفست را خلاف مرام خود میهر

را به  »زبان شعري« پرفرمنس، سبک فراشعر و... واژة سازي و.. سبک سانفرانسیسکو، نیویورك
ضد . بردند و هدفشان رسیدن شاعر به زبان خاص خود (زبان شخصی) در شعر بود کار می
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علی عبدالرضایی، بهزاد  :گرا مانند هاي زبان مدرن پست _1 اند: شاخهدر ادبیات دو ها  جریان

 مهرداد فلاحپور، کوروش کرمپور،  : بهزاد زرینگرا مانند هاي بیان مدرن پست _2... و خواجات و
هیز سازي شدیداً پر سازي و مانیفست گونه دار و دستهخودشان از هر که به گفتۀ ...و

دهد.  هر شاعري تنها پیشنهاد شخصی خود را در شعر خود براي خود ارائه میپس  اند. کرده می
گرایی شده است. و شعر تنها در فردیت  گرایی سبب عدم مانیفست ها عدم تعمیم چون در آن

شدیداً  .تواند باشد میپیشینی، مانیفست پیشینی ن برنامۀرد و محصول هیچ گی شاعر شکل می
  (همان) فردي و ضد هر گونه جریانی است.

  شعر آیکونیکال
  مال زبانک و فراشعر آیکونیکال است.  شعر آیکونیکال داراي دو ساحت، شعر مینی

  :آیکون

... چیزي استعاره، مجاز و ندهاي ادبی مان آیکون یک حادثه در متن است که از لحاظ آرایه
آید. یک عنصر اضافه،  هست و بدون وجود آن نیز خللی در متن به وجود نمی . تنهاآفریند نمی

/ کوکو) در یک کوبل تعریفی ندارد. مثلاً صداي (کوو یا ارگانیک متن هم نیست. و هویت قا
تهی،  استعارة د یا یکآفرین استعاره می ط هست و شبهمتن شعري یک آیکون است، زیرا فق

نماد،  . مخاطب این عنصر راکشد که بیهودگی این عنصر را به تصویر می مجاز تهی است
که تهی است، فقط هست و نمود زندگی روزمره  پندارد در حالی ... میاستعاره، مجاز، کاراکتر و

معنایی  نه معناست و نه معناي معنا، تهی گریزد. پرهیزد و نه می است لذا از هیچ معنایی نه می
که در زبان خودکار کلمات  آور هاي سرسام گویی کردن و زیادهیا نوعی خالیا است، مانند وراجی 

زدن به ما هو  شود. حرف ها دریافت نمی از وراجیاما در انتها، هیچ معناي خاصی ، حضور دارند
روایت آیکون همان  رفاً بودن. لذا بنیانبودن براي صزدن به ماهو معنا،  زدن نه حرف حرف

اما آیکون  مایاند،خواهد خود را حقیقت بن میها و لاطائلاتی است که به هر قیمتی  وراجی
یکون ن لحاظ در آیاز اorianism.com) : 1400(آذرپیک،خواهد خود را حقیقت بنمایاند.  نمی

بود و نبود آن  د ندارد. پسوجوهم هم ود دارد وحس هم وج گریزي وجود ندارد، هیچ عاطفه
ها به کار  ه در وراجیها شبیه کلماتی هستند ک کند. در جهان آیکونیکال، انسان فرقی نمی

(بود، بود، نبود هم نبود) بودشی  که باشد. عنصر آیکونیکال هست براي این رود. بنابراین می
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انسان  ندگی روزمرةون از فضاي زهم حضور ندارد. آیک ،تهی که حتی در رابطه تضاد معنایی
  (همان)امروزین اقتباس شده است. 

  مال زبانک: شعر مینی
 و- نگارشی رویکرد در پسانوگرا ادبیات در زبان شعر هاي	المان از ست	سومی نوع زبانک شعر

 جهانِ در) 34: 1402آذرپیک، عسگري،  (ر.ك. مقدمۀنگرشی  رویکرد در ها	مالیست	مینی هاي	مؤلفه
 وجود ضرورت وارون دقیقاً مالیسم	مینی حضور و نمود زبانک، نگرانۀ کوتاه و نگارانه فشرده شدیداً
 و ها اضافه حذف درصدد وجه هیچ به آیکونیکال مالیسمِ مینی یعنی است مالیسم مینی مکتب

 هویت آن، نامعنامند فضاي در زیرا ،نیست داستان و شعر متن و زندگی متن هاي غیرضروري
 چیز همه که لغزنده عرصۀ این در است نامشخص ها	ناضرورت با تمایزشان و نامتعین ها ضرورت

 ست جهانی در انسان شناساي تابع سوژة آیکونیکال مالیسم	مینی است ناباشنده حضوري داراي
  بین توانند	نمی تمایزي هیچ مدار	رسانه پساانسانیسم در ها آدم که

  طبیعی امیال و نیازها) الف

  ضروري امیال و نیازها) ب

  )35(همان:شوند.  نابایسته قائل امیال و نیازها) ج

 تمام در شتاباگذر ملون گرایی	خنثی یک معناگریز، نه معناگراست، نه بنابراین زبانک 
  هاست	انسان جمعی-فردي نامتعین زندگی هاي	ساحت

زیرا در . این نوع زیست انسان در اجتماع هستنددادن  درصدد نشان و فراشعر شعر زبانک
روایت شکل  ن بی، و انساروایتی روایتی، نه خرده نه کلان ،نه گفتمانی وجود دارد ،این نوع زیست

 ،ما در جهان دهیم. ا میمعناست و ما به آن معن مدرن جهان بی در جهان پست گیرد. می
شود. بلکه هستی را بیان  اما در زبانک معنا جعل نمی ،سازیم میکنیم و بر قراردادها را جعل می

ها در  روایت ها و کلان روایت کنیم زیرا هستی ناگزیر از زبان است. اما هیچ معنایی از خرده می
کند و هیچ ستیزي با  سازد. زیرا در جهان شعر زبانک فرد هستی را روایت نمی هستی بر نمی

 )orianism.com:1398(آذرپیک، کند.  هیز میها پر روایت نیز ندارد بلکه از روایت
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 معنا نیز نیست؛ کند؛ درصدد معنادار کردن هستی بی وایتی را بیان نمیلذا شعر زبانک هیچ ر
در شعر زبانک، کند. زیرا  طور که هست (بدون روایت و معنا) بیان می بلکه هستی را همان

 شعرِ اگر اما ندارد وجود انتخابی آیکون کوتاه، آثار یعنی زبانک شعر درروایت همان معنا است. 
 در کاراکتر و. شد خواهد تعریف کاراکترها براي آیکون شود طولانی و فرگفتاریک زبانک

 و برونی-درون تحلیل به دست پیرامون رخدادهاي و خود عواطف و احساسات انواع با برخورد
  (همان) .زند می درونی-برون

     انسان در وضعیت آیکونیکال
روایتی  که مشهود است انسان ناگذیر از روایت است، و وقتی به روایت تهی یا بی چنان آن 

انسان در وضعیت آیکونیکال، نه شود.  روایت می رسید، انسان در وضعیت آیکون یا انسان بی
رئال زیرا واقعیت یک نوع روایت است، حتی پوچی و  است نه ضد قهرمان، و نه حتیقهرمان 

روایت است و آیکون نیست. انسان در وضعیت آیکونیکال با هیچ چیز سر نهیلیسم یک نوع 
نشان  آیکون درصدد هاي نهیلیستی سر ستیز دارند. از این رو که نحله ستیز ندارد، در حالی

یکون را به نسان آاو وضعیت  دهد. دادن بیهودگی نیست بلکه چیزي که هست را نشان می
انسان در دو ساحت متافنومنیکال و آیکون تعریف  نیکال،گذارد. در شعر آیکو معرض نمایش می

نزدیکترین دو نام برد که تم آبزورد دارد. و وتوان از داستان در انتظار گ در ادبیات میشود.  می
تم به آیکون است. در این داستان دو نفر منتظر رسیدن گودو هستند و در مورد آن بحث 

در واقع گودو یک آیکون است که فقط هست براي  .که گودویی وجود ندارد کنند. در حالی می
تمام  ه کاراکتري وجود داشته باشد. پسک آن شد. گودو یک کاراکتر تهی است. بیکه با آن

و انتظار آمدنش را  پندارند گودویی وجود دارد که می است متن حاصل وراجی دو کاراکتر
: 1398(آذرپیک،  است. آیکونو  کشند. در انتظار گودو بدون حضور گودو، وراجی مطلق می

orianism.com(       

  آیکونیکال فراشعر 
شود، و هر پارت یک آیکون را به  فرشعر آیکونیکال از چند پارت، یا اپیزود تشکیل می

گذارد. که در آن تحلیل کاراکترها، فضاسازي، دیالوگ، مونولوگ، مکان، زمان، تعامل  نمایش می
، و با انتخاب هر ها است. زیرا هر آیکون یک جهان موازي است آیکونبا افراد متفاوت از دیگر 
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هاي اصلی فراشعر آیکونیکال در وضعیت  یابند. یکی از شاخصه ها امتداد نمی جهان سایر جهان
مسئولیت خاص خود را در بر  انتخاب قرارگرفتن همچون اگزیستانسیالیسم است، و هر انتخاب

: گوید میسارتر  ما هستند. ها سازندة ها و انتخاب لیسم کنشاگزیستانسیادر نگرش زیرا  دارد.
اندیشد  وقتی انسان می» ، مسئولیت، زندگی و آفرینندگی است.کار«اگزیستانسیالیسم مکتب: «

از سوي دیگر،  کند از یک سو، احساس مسئولیت می ن بودنش را بسازد؛اکه خودش باید انس
سئولیت است که آزادي در میان باشد، چرا که مجبور هرگز احساس دلهره، وقتی صحبت از م

: 1382(ر.ك. مارسل، » مسئول نیست. بنابراین یکی از امتیازهاي اگزیستانسیالیسم، آزادي است.
در فراشعر آیکونیکال، انسان مدام در وضعیت متافنون قرار  بنابراین )148_147، 141_140، 138
- آیکون در وضعیت مکانشیها است. و هر  خاب آیکونگیرد. و مدام در حال شدن و انت می

کاراکتر در وضعیت  کند. زیرا کاراکتر را نیز مشخص می زمانشی و روانشی مشخص وضعیت
مثلاً فرض کنید کاراکتر زیر که یک متافنومن است و در وضعیت  گیرد. چند انتخاب قرار می

   ار گرفته است. ست، در مقابل چند انتخاب یا آیکون متفاوت قر اي لغزنده

  تجارت )       1آیکون (                

  ازدواج )        2آیکون ( کاراکتر     

  تحصیل )       3آیکون (               

  گی خوانند )        4آیکون (              

 گشاید، که با سایر ش روي خود میبا انتخاب هر آیکون کاراکتر جهان متفاوتی را پی
کاراکتر دور و ها از دسترس انتخاب  یکون، و با انتخاب هر آیکون، دیگر آها موازي است یکونآ

سیر  را به وضعیت انتخاب برسانیم. در فراشعر آیکونیکال باید کاراکتر شود. پس تر می دور
اما در وضعیت انتخاب، شعر  ؛خطی و وضعیت فرد مشخص است ،روایت تا وضعیت انتخاب

حتی ممکن است  (کاراکتر باید یک گزینه یا آیکون را انتخاب کند)شود.  کال میآیکونی _تستی
 کاراکتر قرار گیرد. که روي هاي متفاوت دیگري در پیش یزود آیکونپدر انتهاي هر پارت یا ا

کند. پس  متن اقتباس میهاي  ها را از سپیدي خواننده این آیکون ها است، و امتداد آیکون نشانۀ
و حالت جمعی پیدا  یابد افتد، تداوم می فراشعر در ذهن خوانندکان اتفاق میزبانک یا  ادامۀ

اي تعریف کند و متن را ادامه دهد. بنابراین ما همیشه  تواند آیکون تازه کند. زیرا هر شاعري می
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 اگزیستانسیالیسمانسانزیرا در )orianism.com: 1400(آذرپیک،در وضعیت آیکونیکال قرار داریم.

 معنا بدان است، ماهیت بر وجود تقدم اگزیستانسیالیست، فیلسوفان همۀ اشتراك وجه اولین
 یا ماهیت خود، اختیار با انسان سپس و یابد می وجود شود، می متولد که ابتدا در انسان که

 وجود همین و نیست هیچ وجود جز انسان آغاز در دیگر عبارت به« آفریند؛ می را خود چیستی
  )71: 1371 پور، جمال( ».پرورد می و سازد می را آدمی ماهیت ممکنات، عالم در انسان

  روایت در فراشعر آیکونیکال:
گریزي بود. اما در فراشعر آیکونیکال،  ستیزي و روایت مدرن روایت هاي پست یکی از ویژگی

پرهیز یتی ها نیستند بلکه از هر نوع روا روایت ها و کلان روایت ها در پی بیان خرده کاراکتر
ها و  اي از تاریخ شخصیت اند. در هر برهه بودن را انتخاب کرده کنند. و بودن به مثابۀ می

ماع است. لذا کاراکتر ها و اشعار، برگرفته از شخصیت افراد در اجت ها، رمان کاراکترهاي داستان
محور یا عدم  لذتد و سو اتمیستی، طبیعی،اساس جهان اش را بر روابطیکونیکال، در فراشعر آ

تضاد یا تقابل دو طور که مشهود است دیالکتیک اصولاً بر اساس  . همانکند محور بنا می لذت
اگزیستانسیالیسم  گیرد به عنوان مثال دیالکتیک میان سورئالیسم و رئالیسم، یا روایت شکل می

  دهد. ها به چند صورت رخ می بنابراین برخورد روایت ...باوري، و و دین

 شدن یکی بر دیگري است.  ستیزي هدف برتري و چیره در روایتستیز:  تروای 
 گریزد.  ها می هاي خرد و کلان میان روایت گریز: از تخاصم روایت 
 پرهیزي یعنی پرهیز از تعلق به هر نوع روایتی چه در  پرهیز: روایت خودروایت

 روایت فردي پرهیزي، از خلق هر نوع ، اما خودروایتتأیید و چه در رد آن روایت
شود. و به معناي پرهیز از   پرهیزي منجر می . که به خودگفتمانکند پرهیز می

ت مانند مدرنیسم، مدرنیسم از یک روای پستها نیست.  روایت ها یا کلان روایت خرده
ند ک ها حرکت می روایت به سمت خرده اند که تبدیل به گفتمان شده ...مارکسیسم و

قع چه در ساحت شعر و یا داستان آیند. و در وا حاشیه به متن میها از  و خرده روایت
اما در فراشعر ) orianism.com:1397(آذرپیک، کنند.  ها اقتدارزدایی می ... از گفتمانو

ها نیست.  روایت ها یا کلان روایت د و هدف اقتدارزدایی به سود خردهآیکونیکال قص
فع و لذت شخصی مبدل به مترسک طر نها به خا روایت ها و کلان روایت دهزیرا خر
زیرا از هر نوع روایتی  ؛دستی و تهی یعنی چیزي سطحی، نازل، دم شود. می  پوشالی
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کنند. در فراشعر آیکونیکال خود معطوف به لذت و نفع شخصی  زدایی می هویت
پرهیزد و یک تعریف خودخواسته که  است. به همین دلیل از هر نوع روایتی می

به  یک سارق دهد. تصور کنید کند، ارائه می روایت را تهی می کلان روایت و خرده
 زند، دستبرد می ،شود ي کوچک و یک کاخ که اشیاء قیمتی در آن نگهداري می ا خانه

دنبال این سارق به  اخلاقی تهی کنند.) دگان عزیز این تمثیل را از جنبۀ(لطفاً خوانن
لذا در تی قائل نیست. کوچک و کاخ تفاو سود و نفع شخصی میان خانۀ

ر این تمثیل روایت تفاوتی وجود ندارد. اگ روایت و کلان پرهیزي میان خرده تخودروای
شاعرانی وجود دارند که با افتخار ادعا  ؛ متوجه خواهیم شددهیمرا به ادبیات تعمیم 

زنند. اکثر این اشخاص هیچ  کنند در هیچ سبک یا مکتب خاصی قلم نمی می
هاي ادبی ندارند. و اگر بخواهند تعریف  شناخت علمی و آکادمیکی از مکاتب و سبک

هاي ادبی ارائه دهند، یک سورئال تهی، یا یک  کبو توضیحی یا درکی از مکاتب و س
تیسم تهی، نیمایی تهی، سپید تهی، غزل تهی، و یا رباعی تهی شده ارائه رومان
زنند را  نمیکه در هیچ یا مکتبی قلم  این شاعران ژست اینمعمولاً ) همان(دهند.  می

آیند. در  توهم به زبان خود و جهان خود نوشتن گرفتار می درو کنند.  علم عثمان می
 ،چه در ساحت زبان شعر، چه در ساحت بیان آوانگارد ن و زبان نوین وحالی که جها
 دهند. و در نهایت شعري با عنوان شعر توده (چه زیر بیرق شعر آزاد و  شعر ارائه نمی

توان نام شعر تولید انبوه را بر آن  نویسند که می سیک) میچه زیر بیرق شعر کلا
 نهاد. 

 دبی براي ساختنها و ژانرهاي ا کردن ایسم آیکونیکال شعر تولید انبوه، پروسۀ
ریزان  ها به نفع لذت و سود شخصی و عدم کوشش و عرق هاي پوشالی از آن مترسک

  روحی در ادبیات است. (بطالت ادبی)

توان ادبیات را به طور کلی به سه  بنابراین باتوجه به فضاي آیکونیکال در شعر می
  شاخه تقسیم کرد:

شناسی شعر را در  هستیادبیات جدي: که ظرفیت بیانی و زبانی از جهان  )1
 بخشد. سه ساحت ابداع، بدعت و احیاء نمود می
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گیرد اما به  یمادبیات فیک و زرد قرار ن  ادبیات آیکونیک: اگر چه در شاخه )2
ها و  آنیابد، ولی از اعتبار  سبک و ژانر و مکتب را در نمی عدم معرفت، اپیستمۀعلت 

نما دارد اما در  اي جدي شاکله هراًجوید. ظا ها سود می آن شدة جهان و تداوم تثبیت
روایت) را در  روایت و خرده ها را (کلان نگاري تمام آن روایتا اصل به علت خودروایت

 کند. و با توسل به این دانشی و بددانشی مبدل به یک مترسک پوشالی می ساحت بی
اگر چه در شود.  بی میهاي اد پهلوان پنبه مترسک پوشالی جهان ادبیات عرصۀ

: 1402(آذرپیک،  توانند باشند. دار آن نمی گاه میدان حضور دارند اما هیچورخانۀ شعر ز
orianism.com(  

پرهیزي یعنی شخص خود را درگیر هیچ روایتی  توان نتیجه گرفت خودگفتمان ین میبنابرا
یک  زیست خواهد در چرخۀ طلبد. و می را میکند. تنها جهانی از سود، لذت و عدم ضرر  نمی

نیست. در نیز وایت به طبیعت درصدد اضافه کردن رروند طبیعی را طی کند 
ر شود. اما د ها اضافه نمی پرهیزي چیزها همانطور که هستند، هستند و معنایی بر آن خودروایت

گاه به این افراد دارند، ناخودآ ها سازي روایت ، بازي یا سطحیفان هایی که جنبۀ باطن رسانه
  (همان)ها هستند.  رسانه ها بازیچۀ پرهیز خودروایت . از این روندده جهت فکري می

در  کند؟ پرهیز چگونه با هستی رابطه برقرار می آیکونیکالِ بدون روایت یا روایت اما انسان
پرهیزي به وضعیت  و براي خروج از روایت انسان با هستی متافنومنیکال است این حالت رابطۀ

متافنومن از هرگونه روایتی به علت لغزندگی و عدم تکرار کند.  متافنومنیکال حرکت می
خواهد و در  می ها را در قالب یک مترسک پوشالی تپرهیزد. این انسان تمام روای شوندگی می

آید،  ها که به مذاقش خوش نمی ها و تئولوژي ایدئولوژي فودي از همۀ ع یک نوع روایت فستواق
ها و  و آیین هاي ملی کند که از هویت تولید میهم روایت سر پشت چنان  رسانه آن دهد. ارائه می

ها سطحی،  ها و تئولوژي سازد. بنابراین ایدئولوژي هایی آیکونیک و پوشالی می مناسک کارناوال
راً هیچ ستیز و گریزي گرایانه، که ظاه لذت ،محورانه نگرانه، نفی سازي سطحی اندم دستی، آس

 بابانوئل، عمونوروز، و... آن مثلاًکند.  ا تهی و تبدیل به آیکون میاما آن ر. ها ندارد يبا ایدئولوژ
یکی از اهداف آیکون به متن کشاندن  .اند اند که دیگر از معنا تهی شده چنان سطحی و فرمالیته

، ها روایت نها و کلا روایت یست بلکه خالی از معنا کردن خردهها ن روایت یا کلان ها خرده روایت
   .. است.ها و. ینها و آی اسطوره
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  گیرد: از این لحاظ چندین برخورد با ساختارها شکل می

محور است و درصدد است تا هر معنایی را تبدیل به  درون ساختاري: ایدئولوژي و تئولوژي
  ایدئولوزي یا تئولوژي کند. 

و به قول  دهد ها معنا را در وضعیت آنتولوژیک و لوگوسیک قرار می فراروایتفراساختاري: 
  پوید. معناي معنا را می هایدگر

  ها ارجحیت دارد. روایت ها و کلان روایت : معناگرایی و محوریت معنا در خردهيساختار

و  گریزي یا ایدئولوژي بازي با معنا، معناگریزي، معناستیزي در این برخوردساختارستیزي: 
ستیزي و  نگریزي و گفتما درنیسم به گفتمانم و به نوعی در پستستیزي  ایدئولوژي

  )orianism.com: 1398(آذرپیک، شود. ها منجر می گفتمان دادن به خرده اصالت

کند.  ها را مبدل به آیکون مییکال در این ساحت (معنا یا روایت)ساختارپرهیزي: متافنومن
شود. زیرا انسان در وضعیت آیکونیکال با هیچ معنایی سر  در این برخورد معنا از خود تهی می

پنداري با  و یکی د. و یا سعی دارد با نزدیکتر شدنگیر می بلکه از معناها فاصله؛ جنگ ندارد
همانگونه که  .رسدمعنایی ب یعی از لحاظ معنا به بیطبیعت، یکی شدن با جهان موجودات طب

گرگ در طبیعت به دنبال کشف و به دست آوردن معنا نیست، انسان در وضعیت آیکونیکال 
نزدیک شود. یک نوع دگرانسان یا انسان  ،ي حیواناتاهد به فقدان معناخو نیز از همه لحاظ می

نا باشد.) را تجلی ببخشد. خواهد فاقد مع اما می ،خواهد حیوان باشد (انسانی که نمی انسانیغیر
و  پوشالی کردن تمام معناها براي حفظ روتین انسانی معناهاي اخلاقی، عقلانی، عاطفی یعنی

چون متافنومن از زیر بار هر نوع مسئولیتی شانه خالی  (همان).شعور بشري در واقع همۀ
اما باز هم در معرض انتخاب کردن و  ،کند ی قبولخواهد مسئولیت که نمی ینبا ا؛ کند می

انتخاب شدن قرار دارد. چون دست نامرئی طبیعت و جامعه فرد را در وضعیت ناگذیر انتخاب و 
فرد اگزیستانسیالیست نیست،  ،در فراشعر آیکونیکال جا دهد. این وضعیت ایکونیکال قرار می

زند. زیرا خود  بلکه فرد ناگزیر به انتخاب کردن است و از فهم اصالت وجود و موجود سر باز می
 از ،شود ایجاد میو وانهادگی خاب دلهره تهر چند در ان فرد در وضعیت آیکونیکال مهم است

 عمل راه بهترین که برد می سر به دلهره این در مدام ازیر سازد؛ می را انسان دلهره سارتر، نگاه
) 187-186: 1395 شمیسا،( .کرد قضاوت او ي باره در توان نمی مرگ زمان تا رو، این از. است کدام
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 آن. ندارم قبول باشد،... و قرارداد سنت، دین، پایۀ بر که را اخلاقی من، که گوید می سارتر

 انسان که را مقدسی هر. پسندم می کند، می انتخاب انسان و گویم می خودم که را اخلاقی
 انسانی هر جان به دلهره که جاست این. دانم می اخلاق پایۀ را آن من کرد، تلقی مقدس

. هاست انسان همۀ سرنوشت مسئول که خود سرنوشت مسئول تنها نه او که چرا افتد، می
  )33-29: 1361 سارتر،(

و  قرار گرفتن است. ،به خاطر توهم در معرض انتخاباما این دلهره به خاطر معنا نیست  
از  یز امري ناگزیر است.انتخاب ن پس کند دست نامرئی فرد را به وضعیت آیکونیکال پرتاب می

گونه که در جهان متاورس توهم  شویم. همان واقعی متاورس وارد می به جهان غیر این پس
جهان واقعی در حال وقوع است فراشعر آیکونیکال نیز انسان آیکون را به معرض بودن در یک 

اما خالی از  امري ناگذیر آزادي، مسئولیت و... گذارد. در این جهان، انتخاب، دلهره، نمایش می
 ،مسئولیت اما در صورت پذیرش یا عدم پذیرش تواند انتخاب کند، ست. چون فرد نمیمعنا

در وضعیت  آیکونیکال ظاهراً انسان در وضعیتشود.  شوده و تعریف می جهانی دیگر بر فرد گ
ها)  هاي ما انسان گیرد اما با توجه به تفاوت معنایی عالم (مجموعه روایت شدگی قرار نمی پرتاب

افتد  شدگی در زمین اتفاق نمی پرتاب ست)زی (وضعیت صددرصد بیولوژیک و چرخۀ و زمین
جهان زیست یعنی  ولیافتد.  اتفاق میشدگی در عوالم متکثر  بپرتا بلکه در نگرش آیکونیکال

انتخاب،  هایش، تا در سایۀ خود و انتخاب زمین واحد است. در واقع نوعی وانهادگی انسان به
در نزد  »وانهادگی«اب کند. همان گونه که مشهود است؛عالم خاص خود را انتخ

 و خدا سوي از چه شده؛ سپرده خودش دست به انسان سرنوشت یعنیها  اگزیستانسیالیست
 زیرا ورده،آ وجود به انسان براي را دلهره بزرگترین استقلال این پس،. طبیعت سوي از چه

 آن جز نیست چهی انسان بنابراین )34-33: همان(. است هستی در شده رها موجود یک انسان
   )110: 1402 زاده، حسن و نیکو( عمل. دوم، درجۀ در و انتخاب سازد؛ می خودش چه

ها قرار  هایی است که در معرض آن انسان در وضعیت آیکونیکال نیز انسان محصول انتخاب
     گرفته است. 
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    کاراکتر در فراشعر آیکونیکال 
هاي همیشگی است اما  زدن کاراکتر در فراشعر آیکونیکال، در مجادله، بحث، مناظره یا گپ

که  ل عشق امري طبیعی و فرانهادي استدارد. به عنوان مثاها قرار  فراشعر فراتر از این روایت
ها تعریف عشق  این روایت کند. از این رو آن را براي خود تعریف میهر انسانی یک روایت از 

ها که  تمام انسان . پس عشق به اندازةکنندگان در مورد عشق است آن روایت نیست بلکه عقیدة
کند. اما مفهوم  ند، روایت دارد. و سیستم تعریف میبه آن اعتقاد دارند و یا اعتقاد ندار

توان نسبت به آن  می ها است و یک فراروایت است. بنابراین ایتلوگوسیک عشق فراتر از این رو
اي بر  متفاوت داشت: یا مانند مولانا و هایدگر باید معتقد بود که هر روایتی پرده دو مواجۀ

سازد. بنابراین  م هر روایت ساحتی را عریان میعشق انداخته و یا باید باور داشته باشی
محور  گراست. و فراشعر آیکونیکال سیستم محور هستند اما کشف فراروایت ها روایت سیستم

  گرا است. نیست بلکه فراروایت

گرا، یا  مجموعه د، وضعیت آیکون متافنومنیکال است واز این لحاظ همچنان که اشاره ش
لکه داراي وضعیتی متافنومنیکال، لغزنده، و ناپایدار است. ب ؛داراي ساختار ایستا نیست

هاي جهان واقع در ارتباط هستند لذا نه  با آیکون دهند که ها یک شبکه تشکیل می نمتافنوم
هاي پیشینی  ها متافنومنیکال است. زیرا وضعیت اند و نه پسینی بلکه وضعیت آن پیشینی

و ها فرد را به سمت اصالت فرد  و پسینیدهد.  میرد را به اصالت جمع سوق گرا بوده و ف جمع
خواند. اما وضعیت متافنومنیکال، خودافزایی در عین و  فرا میتکینگی دلوز یا جهان اتمیستی 

   افزایی در عین و حین خودافزایی است. افزایی و هم حین هم

  آیکونیکال و مرکزافزا فراشعر تفاوت
 محسوب مدرنیستی در ساحت اگزیستانسیالیسم پست شعر نوعی یکونیکالا فراشعر 
 آیکون هر. دهد می قرار آیکون چند میان از انتخاب معرض در را اصلی کاراکتر زیرا. شود می
 هر بناباین. شود می موازي جهان یک تداوم و گیري شکل سبب انتخاب هر و است جهان یک

  .  دهد می قرار موازي هاي جهان در زیست و انتخاب موقعیت در را انسان زندگی در رخدادي

 تعریف نشانگانی سیستم اگزیستانسیالیسم که است مشخص شد گفته آنچه به توجه با    
 به کردن انتخاب اگر حتی. آورد می وجود به را خود هایش انتخاب با انسان آن طی در کرده که
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 خودمان هاي نکردن انتخاب و ها کردن انتخاب مسئول ما زیرا. دهد رخ چیزي نکردن انتخاب
 وضعیت در ها کاراکتر نیز آیکونیکال فراشعر در. پذیریم می را آن عواقب و مسئولیت و هستیم
 شعر همانند آیکونیکال فراشعر فضاي. گیرند می قرار نکردن انتخاب یا کردن انتخاب

 و برونی-درون تحلیل و گر تحلیل کاراکتر مدرن پست شعر در که تفاوت این با است مدرن پست
 روزمره و عادي زندگی یک رخداد حین در آیکونیکال، فراشعر در. ندارد وجود درونی-برون

 با زیست نوع یک و جهان یک انتخاب هر و. گیرد می قرار آیکون چند انتخاب میان کاراکتر
 دیگر آیکون، یک انتخاب با زیرا. زند می رقم کاراکتر براي را متفاوت هویت و تفکر طرز
 قفل ها آیکون سایر آیکون هر انتخاب با. شویم دیگر آیکون فضاي و جهان وارد توانیم نمی
  universe و فراتر معناي به metaاز ترکیبی متاورس، متاورس چیزي شبیه جهان .شوند می
 دیگري هاي نام آن به توان می که ماست دنیاي این از فراتر جهانی پس است، دنیا معناي به

 متاورس که گفت توان می ساده زبان به و یا نهاد جهان اکوسیستم، محیط، پلتفرم، همچون
 هستند و تعامل در هم با دیجیتالی آواتارهاي طریق از افراد آن در که است مجازي دنیاي
توان گفت هر آیکون ما را به یک جهان  اي می به گونه. دهند انجام را کاري هر توانند می تقریباً

الموجود رهنمون  یک جهان ممکنانتخاب آیکونی به  توان به واسطۀ شود. و می میمون رهن
   شد.

  هاي تخیلی: فراشعر آیکونیکال و واقعیت
انسان «ه در اثر شاخص خود به نام خود به ویژ ر آثار به هم پیوستۀیووال نوح هراري د

 تاریخ انسان از ابتدايپردازد. او دربارة  می» اي خیالیه واقعیت« به طرح نظریۀ» مندخرد
» بانگمه« گوید. هراري با پذیرش نظریۀ می کنون و تمامی دستاوردهاي او سخنپیدایش تا

براي پیدایش انسان که دو اصل تجربی مورد اتفاق » تکامل انواع« براي پیدایش جهان و نظریۀ
معتقد است غیر از او ) 23: 1396(هراري، کند.  گرایان است، روایت زندگی را شروع می طبیعت

گونه گزارشی، غیرعلمی است؛ زیرا شواهد امروزینِ علمی، واقعیت جهان را به این رویکرد، هر
 ،حتی بلایاي طبیعی مانند قحطی و طاعون و جنگ) 343(همان:  دهد. نحوي موجه نشان می

انسان « لذا معتقد است تمایز )350: 1398هراري، ( شود. هاي گذشته تبیین نمی دیگر با سنت
انتخاب طبیعی بود که منجر شد «دستیابی به شکلی از مغز مطابقِ ها،  از سایر گونه» خردمند

اساس این نگرش در انسان تغییراتی به وجود بر) 25(همان: ».اي خاص بیندیشد انسان به گونه
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ي چیزهایی است که  آمد که یکی از این تغییرات دستیابی به زبانی خاص براي گفتگو درباره
  ) 38(همان:. اقعاً وجود نداردو

این است که انسان توانایی خلق اموري خیالی را دارد » هاي خیالی واقعیت«تلقی هراري از 
است که براي حفظ خود از   اند، به این دلیل که انسان تنها موجودي ها واقعی پندارد آن که می

ي اموري که نیستند طوري  توان درباره فردش کمک گرفت زبانی که می توانایی زبان منحصربه
  )56: 1402(آگاه و سعیدي فاضل، اند.  راند که گویا واقعیسخن ب

سازد و از تخیل انتقادي نسبت به  نویسنده یک واقعیت تخیلی را میدر فراشعر آیکونیکال 
زیرا تخیل انتقادي ریشه در واقعیت دارد و تمام کند.  ارها و رخدادها استفاده میپدید

توانند تبدیل به واقعیت شوند.  جه است، میها در تخیل خود موا هاي که فرد با آن آیکون
بر  ل از این انتخاب و مسئولیتی کهحاص ر مورد انتخاب هر آیکون و دلهرةبنابراین تخیل د
تواند واقعیت یابد و این واقعیت عین تخیل است.  گذارد در عین تخیل می دوش انسان می

هاي تخیلی  در ساحت واقعیت دشون بنابراین آیکون که با انتخاب فرد به واقعیت تبدیل می
یعنی ساحت  ،شوند الموجود می هاي دیگر ممتنع الموجوداند که با انتخاب یکی آیکون ممکن

ها باقی خواهد ماند. در واقع آن  و تنها ساحت تخیلی آن دهند واقعیت خود را از دست می
اند. از  ه تخیلیاند اما بقی زند واقعیت شود و زندگی فرد را رقم می آیکونی که انتخاب می

تجارت یک  این اساس جارت در فضاي مجازي است. برهاي کاملاً تخیلی جهان امروز ت واقعیت
گیرد. در این  ره میواقعیت تخیلی است که براي نمود هر چه بیشتر خود از جهان متاورس به

شود.  ملات پول از یک واقعیت تخیلی کاغذي به یک واقعیت تخیلی مجازي تبدیل میامعنوع 
      هاي تخیلی است.   گیري از واقعیت هاي فراشعر آیکونیکال بهره بنابراین یکی از ویژگی

  گیري نتیجه
اي از فراشعر  ل شاخه. فراشعر آیکونیکا1توان نتیجه گرفت:  با توجه به آنچه بیان شد می

نگاهی  مدرنیسم و اگزیستانسیالیسم، تکه مبتنی بر نگرش فلسفی پس باشد رن میمد پست
هاي تخیلی  اگزیستانسیالیسم و نظریات نوح هراري در مورد واقعیت مدرنیستی به فلسفۀ پست
یکون) به در وضعیت آیکونیکال و متافنومن (معلق میان انتخاب یک یا چند آ. انسان را 2دارد. 

. 4گذارد.  ها به نمایش می را در زندگی، جهان و واقعیت آلگوریتمنوعی . 3کشد.  تصویر می
هاي نوشتاري  مدرنیسم است که از تکنیک فراشعر آیکونیکال سیستمی در فراشعر پست
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 هاي آغازهاي ناگهانی و پایان گرایی، زدایی، دگرسوژه وایت، سوژهر زبانی، شکست همچون بازي

هنري تعریف  آلگوریتممدرن در نوعی که جهان را در عصر پسا دگیر فونی و... بهره می باز، پلی
، آلگوریتم توان گفت شعر به مثابۀ و یا می شود می آلگوریتمکند. و در واقع شعر تبدیل به  می

به معناي زندگی؛ زیرا زندگی یک نوع واقعیت تخیلی و به تبع شعر نیز یک واقعیت  آلگوریتم
  تخیلی است.    
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  فرهنگ نشر نو. :نیک گرگین، تهران ، ترجمۀگونه خدا انسان  )1398هراري، یووال نوح (

  .، تهران: شاپرك سرخایران نویسان زبانه آنتولوژي  )1400( نوروزعلی، زینب

 در اگزیستانسیالیسم مکتب هاي ویژگی) «1402(عبداالله میرعلی، زادةحسن رضا، نیکو،
  128 -99ص ،97 شماره ،27 دوره ادبی، پژوهی متن مستورم، مصطفی هاي داستان

  .و دل ، تهران: مهر1400) جنبش ادبی 1400همتی، آریو، رشیدي، علی(

  


